
نقد نکنید؛ استاندار 
لرستان ناراحت می شود

 
آقای استاندار، ســلام. راستش نوشتن 
این متن خیلی دشــوار اســت. دشــوار از 
جهات مختلف. پیش و بیــش از همه از 
این نظر که چه بنویســم که خدای ناکرده 
گرفتار شکایت شــما نشوم. عجیب اینکه 
وقتی نام شــما را جست وجو می کنیم، در 
منابع متعدد تأکید شــده اســت که شما 
اصلاح طلب هستید. البته شاید هم انتظار 
مــا از یک اســتاندار اصلاح طلــب دقیق 
نیســت. نمی دانم و ایــن موضوع چندان 

اهمیتی هم ندارد.
راســتش دلیل نوشــتن این چند خط، 
شکایت شما از نویسنده و تبلیغ کننده یک 
کارزار اســت. غم انگیز اینکه گویا این تنها 
شــکایت شــما از منتقدان و اهالی رسانه 
نبوده است. به نظر می رسد ید طولایی در 
این مســیر دارید و احتمالا به نظر خودتان 
راه مناســبی بــرای برخورد بــا منتقدان 
پیدا کرده ایــد، ولی بــاور بفرمایید راهش 
این نیســت. فرض بفرمایید هــر آنچه در 
کارزار «اعتــراض به انتصاب اســتانداران 
بازنشسته» آمده، اشتباه بوده است. فرض 
می کنیم اصلا شما بازنشسته نبوده اید یا با 
وجود بازنشستگی چنان مدیر برجسته ای 
هســتید که اصلا در کل میلیون ها ایرانی 
مثل شــما پیدا نمی شــود. فرض را بر این 
می گیریم که مدیریت اســتان لرستان تنها 
و تنها به دســت پرتوان شما ممکن است. 
همه اینها قبول. اما آن لحظه که داشــتید 
بــه کارمندان خــود دســتور می دادید که 
موضوع را بــه صورت حقوقــی پیگیری 
کننــد، یک لحظــه با خود نگفتیــد که به 
 عنوان یک اصلاح طلب شاید این موضوع 
برای وجهه خودتان مناسب نباشد؟ شاید 
این کار سبب ضربه به چهره شما نزد افکار 

عمومی شود؟
احتمالا به اینجای ماجــرا فکر نکرده 
بودیــد. امــا راســتش من خیلی بــه این 
موضوع فکر کردم. به اینکه شاید ما مردم 
در اینجا کمی کوتاهــی کرده ایم. کوتاهی 
کرده ایــم که یک اســتاندار بــه خود حق 
می دهد به صرف مخالفت چند شهروند، 
از آنان شکایت کند و هیچ گونه نگرانی هم 
نداشته باشــد. کوتاهی ما شهروندان بوده 
که یک اســتاندار به خود حــق داده از ۱۰ 
خبرنگار استان شکایت کند. این مورد حتی 
صــدای نماینده مــردم در خرم آباد را هم 
درآورده و ایشــان از رئیس جمهور پرسیده 

شما استاندار به لرستان فرستاده اید یا...؟
آقای شــاهرخی! ما نه از شــما و نه از 
هیــچ مدیر دیگــری انتظار نداریــم افکار 
عمومی را باور کند، نگران وجهه خودش 
باشد یا مثلا به این فکر کند که ممکن است 
واکنش مردم یا رســانه ها به یک خبر چه 
باشد. ما می دانیم که چنین چیزی به ذهن 
شــما خطور نمی کند. اما برای مان سؤال 
است که به راستی دید شما درباره خودتان 
چگونه اســت؟ درباره جایگاه خود چطور 
فکر می کنید؟ شــما امپراتور هستید؟ شما 
یک فرد عاری از هرگونه اشتباه هستید که 
تنها باید ثنای شما را گفت یا صرفا نماینده 
دولت در یک استان؟ در چه جایگاهی قرار 
دارید که به گفته نماینــده مردم خرم آباد 
از ۱۰ خبرنگار شــکایت کرده اید؟ چرا فکر 
می کنید هرکس که به جایگاه رفیع شــما 
و تصمیمات تــان معترض یــا منتقد بود، 
ســزاوار زندان و تبعید اســت؟ شــما چه 
جایگاه والایی دارید که یک شهروند قبل از 
نوشتن درباره شما بر خود بلرزد که عواقب 

یک یادداشت چیست؟
چرا یک کارزار اعتراضی درباره انتصاب 
اســتانداران باید با چنین برخوردی مواجه 
شــود؟ گیرم تک تک جملات آن کارزار به 
دور از واقعیت بوده. گیرم که نویسندگان و 
تبلیغ کنندگان یک مطالبه به قصد دیگری 
آن مطالبه را منتشــر کرده اند، چرا به جای 
شکایت چند خط پاســخ ننوشتید و برای 
پلتفرم کارزار و رســانه ها ارسال نکردید؟ 
چه شــد که اولین چیزی کــه به ذهن تان 

رسید، شکایت بود؟
البته این تقصیر ما مردم است. تقصیر 
ماســت که واکنش لازم را به شــما نشان 
ندادیم. اشــتباه ما بوده که طــوری رفتار 
کرده ایم کــه یک مدیر به خــودش اجازه 
می دهــد با شــکایت  های متعــدد اهالی 
رســانه یک استان را ســاکت کند. شاید ما 
اشــتباه کردیم. شاید رســانه ها در سراسر 
کشــور اشــتباه کردند که در حد یکی، دو 
خط در این زمینه ننوشتند. نمی دانم آقای 
استاندار! شاید هم شما بهترین مدیر تاریخ 
بشریت هستید و کســی نباید درباره شما 

معترض و منتقد باشد؛ شاید.
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فقر و گرانــی را این روزها زیاد می بینیم. در خیابــان، در مغازه، در میدان 
تره بار، صحنه ها آن قدر تکراری شده اند که انگار دیگر کسی از دیدن شان شوکه 
نمی شود. دیروز مردی را دیدم که در صف نانوایی ایستاده بود، نوبتش که شد 
کارت کشید، موجودی کافی نبود. مکث کوتاهی کرد، چیزی نگفت و ساکت و 
شرمنده برگشت. هیچ کس هم چیزی نگفت. شب یلدا، در مغازه میوه فروشی، 
مرد محترمی را دیدم، دوتا انار برداشت. دست دست می کرد و منتظر بود صف 
ترازو خلوت شود. انگار می خواست کسی نبیند که خرید شب چله اش همین 
دو انار اســت. در میدان تره بار نزدیک خانه ما، غروب ها، غرفه داران میوه های 
مانده را بیرون میدان می گذارند و با قیمت نازل می فروشند. قبلا مردم از هم 
خجالت می کشــیدند از آنها بردارند. حالا خانم هــای خانه دار منتظر همین 
ســاعت اند، چون تنها فرصتی اســت که می توانند با پول شان چیزی بخرند. 
اینها حاشیه نیست، متن زندگی است. نشانه های یک بحران عادی شده است؛ 
بحرانی که فقط ســفره ها را کوچک نکرده، دل ها را هم خالی کرده است. آن 
روز مرد میانسالی را در مترو دیدم که غمگین و مستأصل نشسته بود. پرسیدم 
چیزی شــده؟ گفت فرزنــدی دارد با بیماری ام اس. این ماه نتوانســته همه 
داروهایش را بخرد و مجبور شده چند قلم گران تر را حذف کند. با بغض گفت: 
«کاش می مــردم و این روزها را نمی دیدم». بعــد جمله ای گفت که اصلا از 
ذهنم بیرون نمی رود: «مشکل اینه که مقامات تحریم نیستن؛ مردم تحریمن». 
و پرسید تاکنون بیماری از خانواده مقامات بوده که داروی نایاب داخلی را از 
خارج برایش نیاورده باشــند؟  یا درد دندان را تحمل کرده و دکتر نرفته باشد 

فقط برای صرفه جویی در هزینه و  کشاندن خود تا سر برج؟
این روزها هر بار برای خرید می روم، گرانی را با تمام وجود حس می کنم. 
قیمت ها دیگر ماهانه یا هفتگی تغییر نمی کنند، روزانه  تغییر می کنند. مهم تر 
از خود گرانی، حســی است که به ما منتقل می شــود؛ اینکه انگار برنامه ای 
برای مهار اوضاع وجود ندارد. مردم حس می کنند دولت تصمیم گیر اصلی 
نیست. دولتی که حتی اختیار برداشتن فیلترینگ را ندارد، چطور می تواند به 
مردم اطمینان بدهد که از معیشت شان حفاظت خواهد کرد؟ افزایش روزانه 

قیمــت ارز، طلا و ســکه، دل مردم را خالی کرده اســت. نگرانی امروز، دیگر 
از جنس پیشرفت و آینده روشن نیســت؛ از جنس نان، اجاره، دارو و خوراک 
برای ســیرکردن شکم زن و بچه اســت. لابد تمرکز تصمیم گیران بیشتر روی 
فقیران رسمی و دهک های پایین است، اما «طبقه متوسطِ سقوط کرده» عملا 
دیده نمی شوند. شــاغلان فقیر، بازنشستگان با درآمد ثابت، خانواده هایی که 
کمک گرفتن از خیریه را دون شأن خود می دانند. همان ها که دندانپزشکی را 
کلا فراموش کرده اند. همان ها که وقتی یک دبه ماست دست کسی می بینند، 
حســاب دخل وخرج شان را در ذهن مرور می کنند. آمارها می گوید تورم مواد 
غذایی به ۶۶ درصد رســیده؛ یعنی هزینه خــوراک، همه درآمد یک خانواده 
را می بلعد. این دیگر سختی معیشــت نیست، جدال برای بقاست. نرخ فقر 
که ســال ها حدود ۲۰ درصد بود، جهش  کرده و حالا جامعه در آستانه کانال 
۴۰ درصد اســت. یعنــی نزدیک به نیمی از مــردم، در وضعیتی اند که حتی 
تأمین حداقل کالری روزانه شــان هم تضمین نیست. همه می بینیم طبقات 
اجتماعی چطور فشرده شده اند. تفاوت مصرف دهک های میانی با دهک های 
پاییــن گاهی به اندازه یک عدد میوه یا یک قرص نان اســت. بخش بزرگی از 
جامعه روی لبه تیغ حرکت می کند. از حدود ۳۰ میلیون خانوار، کمتر از هفت 
میلیون توان خرید ماهانه بــالای ۲۰ میلیون تومان دارند. یعنی تقریبا عموم 
خانواده ها در معرض ســقوط اند. شبکه های حمایتی هم دیگر مثل قبل کار 
نمی کنند. خانواده ها، خیریه ها، نهادهای مدنی، همه زیر فشارند، چون تعداد 

نیازمندان بیشتر شــده و منابع کمتر. آخرین ضربه گیرهای اجتماعی در حال 
فرسودن هستند. امروز بیش از ۹۱ درصد هزینه خانوار صرف نیازهای ضروری 
می شــود؛ یعنی خانواده ایرانی از آموزش، فراغت، پس انداز و ارتقای کیفیت 
زندگی حذف شده است. جامعه ای که فقط برای زنده ماندن خرج می کند، در 
برابر هر شــوکی بی دفاع است. ریشه این وضعیت را باید در شیوه حکمرانی 
جســت وجو کرد. تصمیم گیری های بدون پشــتوانه کارشناســی، خلق پول 
بی ضابطه، سیاست های رانتی، حذف متخصصان، وفاداری به جای شایستگی 
و فساد گســترده. تورمی که در ســه دهه بیش از ۱۲ هزار درصد رشد کرده، 
تصادفی نیست. با این حال معتقدم این وضعیت بن بست مطلق نیست. اما 
شرطش روشن است: پرهیز از شوک های تازه، گفت وگوی صادقانه با مردم و 
اســتفاده از صاحب نظران مستقل برای عبور کم هزینه تر از بحران. مهم ترین 
مســئله امروز کشور، مدیریت عدم قطعیت اســت. مردم بیش از هر چیز از 
نامعلوم بودن آینده می ترسند. تحریم، سایه جنگ و ناامنی این ترس را تشدید 
کرده است. ادامه این مسیر، پرخطر است. اگر طبقه متوسط گرفتار، بیشتر از این 
در تله فقر فروبریزد، پیامدهایش سنگین تر خواهد بود. حکمرانی خوب یعنی 
دیدن این هشــدار پیش از آنکه دیر شود. بازگشت به خواست ملت و ترمیم 
شکاف ها، هنوز ممکن است، اما زمان به سرعت در حال از دست رفتن است.

تصور نمی کنم جامعه ایران بی تحمل یا بی صبر شده باشد؛ برعکس  آنچه 
می بینم انباشــت صبری است که دارد به مرز فرسودگی می رسد. جامعه ای 
که سال ها فشــار را تاب آورده، وقتی به نقطه ای برسد که نان، دارو و مسکن 
به دغدغــه دائمی بدل شــود، دیگر با منطق های معمول سیاســت گذاری 
قابل مدیریت نیســت. اگر گرانی افسارگسیخته مهار نشــود، اگر نااطمینانی 
نســبت به آینده ادامه یابد و اگر مردم همچنان احســاس کنند در معادلات 
تصمیم گیری دیده و شــنیده نمی شــوند، جامعه وارد مرحله ای می شود که 
حتی اصلاحات درست هم دیرهنگام به نظر خواهد رسید. تاریخ نشان داده 
نارضایتی جمعی ناشی از فقر و استیصال، الزاما سازمان یافته، قابل گفت وگو یا 

قابل هدایت نیست.

چرا صدای فقرشنیده نمی شود؟

  ســال ها پیش حســابدار آل پاچینو همه چیز او را یعنی  ۵۰ 
میلیون دلارش را دزدید. حسابدارش در برانکس، کنت آی  استار  
بــود که از ده ها ســتاره درجه یک هالیــوود در یک طرح عظیم 
کلاهبــرداری کرد اما فقط به هفت ســال زندان محکوم شــد. 
شــریک زندگی اش، «دایان کیتون»، به او دســتور داد به سر کار 
برگــرد و پاچینو نصیحت دایان را گوش کرد، اما از دســت دادن 
آن همه پول، مســیر شــغلی اش را تغییر داد. او احســاس کرد 
 مجبور است برای جمع آوری سرمایه، نقش های بی ارزشی را در 

فیلم های بی ارزش بازی کند.

ترامــپ در ۱۱ ماه گذشــته ثروت خودش را ســه برابر کرده 
است؛ این نکته ای است که سناتور برنی سندرز در ایکس نوشت. 
او در متن خود آورده اســت: «ثــروت دونالد ترامپ از زمانی که 
رئیس جمهور شد، تقریبا ســه برابر شده است  که عمدتا توسط 
سرمایه گذاری های کریپتو که توســط دولت های خارجی تأمین 
مالی شــده اند، پیش رانده شــده اســت. ما به رئیس جمهوری 
نیــاز داریم که بــرای بهبود زندگی میلیون ها نفــری کار کند که 
نمی توانند هزینه غذا، مســکن یا مراقبت های بهداشتی را تأمین 

کنند، نه کسی که خودش را غنی کند».

رئیس مرکز تحقیقات صداوســیما درباره یکــی از برنامه ها 
گفــت: «برنامه، ۲۰ درصــد معادل ۱۲ میلیــون مخاطب دارد و 
نمی توان این میزان اقبال را نادیده گرفت؛ اگر کســی خوشــش 
نمی آید، نگاه نکند ». در دوره ریاست پیمان جبلی، آمار  مخاطبان 
محرمانه شده است. با این حال، برخی رسانه ها از  جمله روزنامه 
فرهیختگان اقدام به انتشــار آماری کرده اند، از  جمله این برنامه 
که هفت درصد مخاطب دارد. همچنین بنا بر نظرسنجی تابستان 
۱۴۰۴ صداوســیما که نتایج آن را منتشر شد، میزان مخاطبان این 

برنامه  همچنان حدود هفت درصد برآورد شده است.

۱۲ میلیون۵۰۳ میلیون
نفربرابردلار

خارجی خوانی 

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق فرانسه، ممکن است با مشکلات 
قانونی فزاینده ای روبه رو باشــد، اما درباره جایگاه او به عنوان یک نویســنده 
پرفروش شــکی نیســت. کتاب عجولانه او درباره تجربــه اخیرش در زندان، 
به گفته ناشــرش، در کمتر از یک هفته ۱۰۰ هزار نسخه فروخته است. کتاب 
توسط انتشارات «فایارد»، تحت کنترل نویسنده و میلیاردر راست گرا، «وینسنت 
بولور» منتشــر شــد. این میلیاردر نفوذ زیادی در رسانه ها و سیاست فرانسه 
دارد. کتاب ۲۱۶ صفحه  ای ســارکوزی به  دلیل پیام سیاسی خود، جنجال به پا 
کرده اســت. سارکوزی در ماه سپتامبر گذشته به جرم درخواست کمک مالی 
غیرقانونی از معمر قذافی، دیکتاتور ســابق لیبی، برای کمپینی که در ســال 
۲۰۰۷ به ریاســت جمهوری او منجر شــد، مجرم شناخته شد. او به پنج سال 
زندان محکوم شد، اما پس از گذراندن فقط ۲۰ روز، پس از آنکه قاضی دستور 
آزادی مشــروط او را صادر کرد، زندان لا سانته در پاریس را ترک کرد. او در دو 
پرونــده ای دیگر، یکی به   دلیل تأمین مالــی غیرقانونی کمپین و دیگری برای 
فســاد و سوءاســتفاده از نفوذ، محکوم شده است. او و همسرش با محاکمه 
احتمالی دیگری به دلیل اتهاماتی مبنی بر تلاش برای رشوه دادن به یک شاهد 

کلیدی دادستانی روبه رو هستند.
در زندان چه گذشت؟

زندان «لا ســانته» محیطی طاقت فرســا دارد. زندانــی ۲۵ دقیقه زودتر 
رسیده بود. او این لحظات را چنین شرح می دهد: «وقت شناسی» یک بیماری 
اســت. مرد وظیفه شناســی مثل او در زندانی از «آدم کش هــا، خلافکاران و 
کلاهبــرداران از هر نوع» چه می کند؟ او مدعی اســت گرفتــاری او، نتیجه 
توطئه برای درخواســت پول از دولت لیبی، تحت دیکتاتوری سرهنگ معمر 
قذافی، برای تأمین مالی مبارزات انتخاباتی ریاســت جمهوری خود در ســال 
۲۰۰۷ نیســت. ســارکوزی «بی گناهی کامل و مطلق» خود را حفظ می کند و 
اصرار دارد سقوطش کار دسته ای از دشمنان پنهان اوست. او می نویسد: «به 
طنزِ موقعیــت و به این زندگی عجیب خودم فکر کردم. چرا چنین موقعیت  
افراطــی ای را تجربه کرده ام؟». این همان مردی اســت که زمانی قول داده 
بود با اســتفاده از یک دســتگاه شست وشــوی صنعتی، حومه پاریس را از 
«زباله های» انســانی پاک کند. اما او اکنون ملایم تر و آســیب پذیرتر است، یا 

حداقل دوســت دارد خوانندگان او را این گونه ببینند. پس از بازرســی کامل 
بدنی، به طبقه ای که در آن محبوس خواهد شد، بالا می رود:  «انگار همه آنها 
ترتیب داده بودند که وقتی من از آنجا رد می شدم، آنجا باشند». سارکوزی که 
به  عنوان زندانی شماره ۳۲۰۵۳۵ نام گرفته تلاش می کند دچار ترحم به حال 
خود نشــود. واضح است که سلول شماره ۱۱ مورد علاقه او نیست. علاوه بر 
میز و صندلی کثیف، دوش «نامناســب ترین» وسیله ای است که او تا به حال 
دیده اســت و تشک، سفت ترین تشکی اســت که تا به حال احساس کرده و 
آینه در نصف ارتفاع آویزان شــده اســت، به طوری که او مجبور است «برای 
مرتب کــردن موهایش یا کوتاه کردن ریش خم شــود». او به  دلایل ایمنی در 
سلول خود منزوی شده بود. سارکوزی از خوردن غذای زندان امتناع می کند و 
با ماست، غلات صبحانه، آب معدنی، آب سیب و «چند خوراکی شیرین» که 
در یک یخچال کوچک نگه می دارد، امرار معاش می کند. سارکوزی در بخشی 
از کتاب خود درباره ملاقاتش با «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانســه در 
کاخ الیزه، چند روز قبل از رفتن به زندان می نویسد: «من چیزی برای گفتن به 
او نداشــتم و تمایل کمی برای یک گفت وگوی دوســتانه داشتم». مکرون به 

سارکوزی گفت او را به زندان دیگری، ظاهرا امن تر، منتقل خواهد کرد.
مورد انتظارترین کتاب پایان سال

این کتاب «مورد انتظارترین کتاب پایان سال» نامیده شده است؛ شرح وقایع 
زندگی سارکوزی، رئیس جمهوری ســابق فرانسه، پشت میله های زندان. به 
گفته نویســنده، این کتاب در هفت تا هشــت ساعت کار فشــرده از روی یک 
صندلی ناراحت پشت یک میز سست در سلول ۱۲ متر مربعی در زندان نوشته 

شده است. دوران محکومیت او از ۲۱ اکتبر آغاز شد و کمتر از سه هفته بعد، 
در ۱۰ نوامبر، زمانی که حین اعتراض به حکم، آزادی مشــروط دریافت کرد، 
به پایان رســید. در فرانسه این کتاب مطمئنا بیشترین تمسخر را در پایان سال 
بــه خود اختصاص داده اســت. جملاتی همچون: «۲۰ روز در زندان اســت 
و ترجیح می دهد با «آلفرد دریفوس» مقایســه شود!». دریفوس افسر ستاد 
توپخانه در ارتش فرانســه بود که به خیانت به کشــورش محکوم شده بود. 
او که یهودی تبار بود، به جرم جاسوسی برای آلمان به محاکمه کشیده شده 
بــود. او در دادگاه نظامی جنجالی در ســال ۱۸۹۴ میلادی، محکوم به خلع 
درجه و تبعید ابدی در جزیره ای در «گویان» در شمال شرقی آمریکای جنوبی 
شــد. پس از حدود پنج سال و کشف اسناد و مدارک جدید، دریفوس بی گناه 
تشخیص داده شد. ســارکوزی در چنین مقایسه ای می  نویسد: «شباهت های 
بین پرونده های آنها «حیرت آور» اســت». بسیاری از چهره های سیاسی دیگر 
فرانســه نیز در کتاب سارکوزی مورد اشاره قرار می گیرند. سارکوزی از «مارین 
لوپــن»، رهبر راســت افراطی، به خاطر حمایتش و از «ژان لوک ملانشــون»، 
رهبر چپ افراطی برای ســکوتش، تشــکر می کند اما او از «سگولن رویال»، 
رقیب انتخاباتی خود به خاطر «ادعای واضحش مبنی بر اینکه به خاطر پول 
قذافی در انتخابات ۲۰۰۷ شکست خورده است!»، به شدت انتقاد می کند. در 
بازار کتاب فرانســه، آثاری که توسط سیاست مداران نوشته می شوند معمولا 
فروش کمی دارند، اما آثار سارکوزی استثناست. با وجود منتقدانش، او پیروان 
وفاداری دارد که شخصیت او را تحسین می کنند. شخصیت، داستان و شیوه  
بیان صریح او، او را به کســی تبدیل می کند که می تواند در عرصه  نشر موفق 
باشد. استقبال گسترده از نوشته های سارکوزی نشان می دهد فارغ از اتهامات 
و رسوایی های متعددی که در کارنامه سیاسی او نقش بسته است، هواداران 
دوآتشــه ای دارد که همچنان بــرای امضای کتاب هایش صف می کشــند. 
ســارکوزی پس از آزادی موقت از زندان، در مراســم رونمایــی از کتابش، با 
اســتقبال صدها نفر از هوادارانش در صف طولانی زیر آســمان خاکســتری 
پاریس روبه  رو شد. این سیاست مدار فرانسوی که همچنان چهره  ای بانفوذ در 
جناح راست محسوب می  شود، نسخه هایی از کتاب «خاطرات یک زندانی» را 

در یک کتاب فروشی در منطقه شیک پاریس امضا کرد.

خاطرات یک زندانی

برسد به دست 
مرکز تحقیقات صداوسیما

رئیــس مرکز تحقیقات صداوســیما گفت: هر 
فردی در طول یک هفته دســت کم ۱۵ دقیقه 
برنامه هــای صداوســیما را حتی به صــورت گذری 
تماشــا کند، در آمارها بــه  عنــوان مخاطب مطرح 

می شود.
از آنجایــی کــه بــه نظــر می رســد این آمــار با 
سهل انگاری تهیه شده، لازم است آیین نامه جدیدی 
برای اخذ آمار ابلاغ شود. در همین راستا پیشنهادهای 

خود را مطرح می کنیم:
۱. چنانچه شخص دستگاه تلویزیون خانه یا محل 
کارش را روشــن کنــد و به دلیل تنظیمات دســتگاه، 
ســهوا تصویر صداوســیما در قاب تلویزیــون نمایان 
شــود، ولو اینکه شــخص فورا بزنــد روی ماهواره، 
شخص فوق الذکر جزء بینندگان صداوسیما محسوب 

می شود (یک لحظه تعلل، یک عمر پشیمانی).
۲. چنانچــه فردی به فرزند یا همســر خود بگوید 
«بزن اخبــار ببینیم چــی می گه»، ولو آنکه همســر 
یــا فرزند بــا یک دندگی و لجبــازی بــه ادامه دیدن 
ســریالش از جم تــی وی یا هــر رســانه اجنبی دیگر 
بپردازد، آن فرد مظلوم به  عنوان مخاطب صداوسیما 

مطرح می شود.
۳. افــرادی کــه در آرایشــگاه های مردانــه روی 
صندلی می نشینند و حین اصلاح سر و صورت، چاره 
دیگری جز دیدن شــبکه محبــوب و مردمی آی فیلم 
ندارند، به روش قهری به  عنوان مخاطب صداوسیما 

مطرح می شوند.
۴. مســافران اسنپ، تپسی، تاکســی های شهری، 
بین شهری و... که در معرض اصوات رادیو هستند، به 
 عنوان مخاطب صداوسیما مطرح می شوند. ولو آنکه 
ناگفتنی هایی را به گوینده رادیو که سر صبح با انرژی 

می گوید جوان ایرانی سلام، حواله دهند.
تبصــره: بیمارانی که در معرض امواج رادیولوژی 
قــرار می گیرند  هم چون به هر حال پای رادیو مطرح 

است، به این آمار اضافه خواهند شد.
۵. هر شــخصی که در هفته حداکثر یک مسابقه 
فوتبال تماشــا کند و با وجود این باز هم انکار کند که 
مخاطب پروپاقرص تولیدات ســازمان است، در آمار 
دو نفر محســوب می شــود تا بفهمد ریا و تظاهر کار 

پسندیده ای نیست.
۶. هر شــخصی که در دیدارهایی موسوم به دیت 
یا همان قرار جذب صدا یا سیمای طرف مقابل شود، 
به صورت اتوماتیک به  عنوان مخاطب صداوســیما 

مطرح می شود.
۷. هــر شــخصی کــه محســن تنابنــده (بازیگر 
محصولات صداوسیما) را در جایی مشاهده کند و با 
اشتیاق بگوید: «عه! نقی!»، طبیعتا جزء آمار بینندگان 

صداوسیما قرار می گیرد.
۸. افــراد پیاده یــا سرنشــینان خودروهایی که از 
کنــار درهای شــمالی و جنوبی محوطه ســاختمان 
صداوســیما عبور می کنند، ولو اینکه کســری از ثانیه 
سرشان را به سمت ساختمان بچرخانند، با توجه به 
اینکه به هر صورت دارند صداوسیما را می بینند، باید 

در آمار مرکز تحقیقات لحاظ شوند.
۹. اشــخاصی که بــه دلیل تفاوت در اندیشــه یا 
به هــر دلیل دیگری از جانب برنامه های تولید شــده 
در صداوســیما مورد توهیــن قــرار می گیرند، چون 
توهین خطاب به آنها صــورت گرفته، جزء مخاطبین 

صداوسیما محسوب می شوند.
۱۰. صاحبان شــماره ها و خطوط تلفن همراه که 
در گوشــی های همراه پرســنل رســمی و غیررسمی 
صداوســیما به  عنوان «مخاطبین» ذخیره شــده اند، 
بدیهی است اگر در عمرشان یک ثانیه هم به تماشای 
صداوسیما ننشسته باشند، در آمار به  عنوان مخاطب 

مطرح خواهند شد.
امضا، سیارسریع

مســتدعی است جهت رســیدگی و اجرا به کلیه 
واحدهای مرکز تحقیقات صداوسیما ابلاغ گردد.

طنز خوانی

آیدین سیارسریع
قادر باستانی تبریزی

محمود فاضلی

عضو هیئت مدیره کارزار
حسین رمضان زاده


